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در طول همه سالهايی که به سياست معطوف شده ام ، يکی از مهمترين ملاک های تميز گرايشات و احزاب قابل                         
تماعی در درون و     پذيرش و مورد تائيدم ، ميزان برخورداری آنان از تحليل ها و تصويرهای واقعیِ  مسائل اج                        

عامل واقع بينی که در غالب گروهها و تشکل های سياسی ايرانی چه بعنوان                                 . بيرون مرزها بوده است           
اپوزيسيون و چه در جايگاهِ پوزيسيون نسبت به نظام های  حاکم، همواره کم رنگ بوده است نقطه قوتی است                           

ان را در ارائه تئوريهایِ  مستعد عملياتی شدن              که در صورت برخورداری افراد و گروهها از آن، می تواند آن                  
همين مهم باعث شده است تا در انتخاب موضوعاتی که در صدد پرداخت به آنان هستم هميشه دستِ                   . ياری نمايد   

با چنين زمينه ای به سراغ مباحث هسته ای  جاری ميان            . قلمم بلرزد ، تا مباد از اين نظرگاهِ واقع بينی دور افتم              
 . سلامی با جهان غرب به طور عام و ايالات متحده به طور خاص رفته ام حکومت ا

 
 رئيس دولت سابق حکوت        -"سيد محمد خاتمی   "»  روز، يک بحران ِ       ٩هر  « شايد کمتر کسی جمله مشهور          

د   را از خاطر برده باشد ، و نيز کمتر کسی در ميان قبيله سياسيون ايرانی به کنه اين جمله که می توان                            -اسلامی
 .متضمن يک واقعيت مهم در سياست های بيست و چند ساله ی حکومت اسلامی باشد، پرداخته است 

 "بحران"
معرفی می کند و فرهنگ       " انقلاب حال مريض و بی نظمیِ  دوران اقتصادی             "فرهنگ فارسیِ  خرد بحران را           

وضع غيره عادی در امری     "انی  و ذيل بحر  " تغييری که در تب مريض پديد آيد        " فارسی معين آن را ذيل بحران       
 .تعريف می کند " از امور مملکت داری

اگر ما فرض را بر بحران بعنوان تغييرِ  ناگوار در تب يک بيمار بگذاريم ، می توانيم عوامل ديگری را در کنار                              
کانات و  اطرافيان بيمار ، پزشک ، تيم پرستاری ، ام             . تبعات وارد بر آن عواملِ  غير از بيمار متصور شويم                   

در کنار اين عوامل ، پريشانی ذهنی اطرافيان و             ... . وسائلی که در جهت کنترل وضع بيمار مورد نياز است و                 
افراد مرتبط با بيمار ، تمرکز ذهنی پزشکان و تيم پرستاری حول شخص بيمار بعلاوه امکاناتی که معطوف به                             

ولياء بيمار می شود نيز بعنوان تبعات اين بحران وجود          بيمار می شود و موجب ايجادِ بار مالی و اقتصادی برای ا            
با در نظر داشتن اين مفروضات به سراغ بحران در سطحی گسترده تر بمثابه بحران در يک نظام سياسی                       . دارند

 .می رويم 
اين واقعيت، گويای نوعی آشفتگیِ  ناشی از يک              . در ادبيات سياسی يک واقعيت تعريف پذير است              " بحران"

نمونه هايی چون اعتصابات گسترده کارگری يا دانشجويی،             .  اجتماعی می باشد        – يا بن بستِ  سياسی            رکود
ناکارآمدی تمهيداتِ  اقتصادی دولت ها ،بروز  نارضايتی عمومی در قالب اعتراضات صنفی و عمومی و نمونه                         

 ای را تصور کنيد که به يک           جامعه. هايی از اين دست می توانند عامل ايجاد و شکل گيری يک بحران باشند                      
زمينه های ايجادِ  بحران نيز روش های         . بحرانِ  سياسی در شکل اعتراضات خيابانی و عمومی دچار شده باشد               

در چنين شرايطی بيمارِ      . نامطلوب اتخاذی توسط حاکميت و نارضايتی جامعه نسبت به اين سياست ها بوده باشد                
بيماريزا و بعبارتی ميکروب ها يا ويروس بيماريزا نيز سياست های                        عوامل   . تب کرده جامعه خواهد بود            

در چنين شرايطی نخبگانِ  فعالِ  اجتماعی در نقش               . نامطلوب و در شرايطی سياستمداران نامراد خواهند بود              
پزشک و هماوردانِ  در صحنه ای که در تائيد نسخه اين پزشکان اجتماعی به طغيان درمی آيند نيز نقش                                         

مردم برکناری که بدلايلی توان حضور در صحنه عملی را ندارند اما               . رانِ  بيمارِ  تب آلود را ايفا می کنند              پرستا
به بار نشستن اين تحرکات اجتماعی بخش هايی از حقوق از کف داده شان را استيفا می کند نيز همان اولياء                                 

ل مورد اشاره نيز تحت تاثيرِ  تبعاتِ  اين بيماری             بيمار هستند که البته همه اين نقش آفرينان حتی گروه کمتر فعا             
 . و درمانگری قرار می گيرند 

چه جان ها ی پاک که از کف می رود ، چه روان ها که پريش می شود ، چه اموال که به غارت می رود ، و چه                                 
 و ريش را به      مصيبت ها که به بار می نشيند تا شايد ثمری شيرين در انتهای اين جراحی بزرگ کام های زخمی                       

اينها اما تلقی از بحران در ذات مفهوم خود انگيخته و مردم جوش آن در بين                         . شهد و بوی آزادی مرهم نهد          



اما حکايتِ  بحران های عديده ای که در آغاز مطلب از زبان محمد خاتمی بيان کردم ، در بيست و                            . مردم است   
 .جريدی اما مهندسی شده ی اجتماعی است چند سال حاکميت اسلامی چيزی جدای از اين تعاريف ت

بحران در غير نمونه بالا عبارت از هر چالشی است که تمرکز عمومی را برهم زده و موجبات تغيير نقطه کانونی                      
شکل گيری موضوع نامتعارف اما مورد بحث   . مباحثات کلامی عمومی و خاص سياسی و اجتماعی را ترتيب دهد            

واقعياتی مانند جنگ،   . عی را به چالش ذهن عمومی يا ذهن جمعی تبديل می کند                عموم بخودی خود چالش اجتما     
زلزله ، سيل ، گسترش بزهکاری در گستره وسيع ، مبارزه با بدحجابی ، انفجارها ، درگيريهای قومی و نمونه                          

ا نيز در همه     های بسياری از اين دست نيز می توانند در شکل يک بحران اجتماعی بروز کنند و البته نتايج آنه                         
واقعيت اين است که به استثنای چند موردِ  انگشت شمار، در همه                  . سالهای اخير بر همگان روشن بوده است           

                                        ِ سال های پس از انقلاب بحران های اجتماعی و سياسی بيشتر شبيه آشی بوده است که بدست تزوير خود
 مواردِ  خسارت بارشان در شکل بحران نمود            بواقع بجز رويدادهای طبيعی که در       . حاکميت پخته می شده است        

 را می توان نشان     ۵٧می يابند ، کمتر موردی از بحران های سياسی و اجتماعی در جامعه ايرانی پس از انقلاب                    
اين قصه را از آشوب های خيابانی        . داد که نفع آن به حاکميت نرسيده باشد و دود آن در چشم مردم نرفته باشد                     

تا بحران های محدود اما ثمربخشی که بدستِ  توانای قدرت مدارانِ              ... ب تا جنگ هشت ساله و       سالهای اول انقلا  
هدف مهمی که  . حاکم ساخته و پرداخته می شود و آنگونه که خود خواسته اند به ثمرش می نشانند می توان ديد                    

شويش اذهان بغيرِ  واقعيتِ  خود است        باز هم بايد بدان اشاره کنم تغيير نقاطِ  کانونی تمرکز عمومی و در نتيجه ت                 
حال و با چنين زمينه ای واقعيت بحرانگرايی سياست های عمومی حاکميت را در ايران به سياست های خارجی                    . 

حکومت اسلامی پيوند می زنيم تا شايد از منظری تازه به دلائل واقعی ايجاد بحران هسته ای حکومت اسلامی                             
 .ی در مورد ديپلماسی پيش از آن قدر. پرداخته شود 

 
 "ديپلماسی”

داريوش . است  " سياست خارجی "آسانترين و عمومی ترين تعريف از ديپلماسی همان معادل فارسی آن يعنی                    
ديپلماسی در زبان فرانسه    « :می نويسد ) فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سياسی     ( آشوری در دانشنامه سياسی     

ی "ديپلوما"ری در کشور ديگر گرفته شده است و ديپلومات نيز از                 بمعنای نماينده سياسی کشو    " ديپلمات"از  
  آشوری در ادامه سه معنای عامِ  ديپلوماسی را بر می شمرد و                 )١ (».يونانی و لاتينی، بمعنای سند و گواهينامه         

ن ديپلوماسی نامی است برای کارکرد و روش دستگاهِ  اداره کننده ی روابط بي                      « :در سومين معنی می نويسد       
 شکی نيست که کارکردِ مهم ديپلماسی در محيط بين    )٢ (».المللی و شيوه های کسانی که مامور ايجاد اين روابطند           

بنابراين ضوابط حاکم بر سياست های خارجی هر        . الملل  حفظ و دفاع از منافع عمومی و ملی کشور متبوع است               
يط داخلی هر کشور در ميزان تاثيرگذاری          شکی نيست که شرا     . کشوری حدود تشخيصی منافع آن کشور است            

ديپلماسی يک دولت موثر است و بالعکس تاثيرگذاری سياست های ديپلماتيک يک دولت نيز می تواند آثار خود                       
حال با چنين تعريفی از دموکراسی به سراغِ  واژه ترکيبی              . را در وضع عمومی مردم آن کشور بر جای بگذارد              

 .ی رويم مورد اشاره در تيتر مطلب م
 
 "ديپلماسیِ  بحران"

معنای اراده شده ای که غالب خوانندگان از اين واژه ترکيبی دارند  در نگاه اول شايد نوعی از سياست ها را                                   
اما مراد من از    . شامل شود که به دليل ضعف بنيادی آنها منجر به ايجاد بحران هايی در عرصه اجتماع می شود                     

 .  اين معناست اين واژه ترکيبی چيزی غير از
سياست های بحران سازی که در جهت           : معنايی که از اين واژه در ذهن نگارنده مطلب است عبارت است از                       

معطوف کردن اذهان عمومی به اين سياست ها اتخاذ می شود و عملا به تاخير يا رکود فعاليت های گسترده در                           
ست هايی نه از سر بی تدبيری و ناآگاهی بلکه                 چنين سيا . زمينه های سياستِ  داخلی جامعه منجر می شود                 

توجه به اوضاع داخلی جامعه ايران در سالهايی که             . درست برعکس از سر آگاهی و اطلاع صورت می پذيرد                
اولين جرقه های پرونده هسته ای زده می شد نشان می دهد که در آن زمان ياس و نوميدی بخش های گسترده                            

اين ياس و نوميدی    . ی چشم به اصلاحات حکومتی دوخته بودند را فرا گرفته بود               ای از مردم که به اميد گشايش       
که در زمان همواره بدلايل روانشناختی اجتماعی با نوعی رکود و سکون همراه است بزودی می توانست آتش                         

لازم بود  بنابراين تدبيری   . خشمی باشد که در صورت برافروخته شدن هر بنيان و نهادی را به خطر می انداخت                    
مهمترين گزينه و راهکار انحراف اذهان به سمت        . را بدان معطوف کرد     ) چه عوام ، چه خواص    (تا ذهن عمومی    

بنابراين بحران نمايی و بحران آفرينی در عرصه سياست                . موضوعی خارج از مخاصمات جاری درونی بود              



ابقه سيد محمد خاتمی که خود زمانی از           از اين روی در اقدامی بی س        . خارجی بهترين راهکار می توانست بود         
بحران های پياپی در پای حرکتش سخن گفته بود جرقه اين سياست بحران گرا را همزمان با جنگ غرب و عراق                      

پس از اين اقدام بود که       . زد  » ما به توان غنی سازی اورانيوم سه درصد دست يافته ايم             « با بيان اين جمله که       
سيت بيشتری پيگير مسائل هسته ای حکومت اسلامی شد ، و حکومت اسلامی نيز با                 ذهن جامعه و جهان با حسا      

بگونه ای که در پاره ای شرايط        . کشدار کردن اين مسئله تا بدين غايت توانسته است به منويات خود دست يابد                  
يدی و   همزمان با معطوف شدن اذهان جامعه و جهان به وخامت ظاهری اين بحران بسياری از اقدامات تحد                                

 .   سرکوبی حکومت از کوچکترين بازتابی در عرصه رسانه های جهان به دور ماند 
واقعيت اين است که سير پرونده هسته ای حکومت اسلامی و تحولاتی که در طول جريان داشتن اين پرونده                                  

لاف اين  صورت گرفته است تاکنون از جهاتِ بسياری به نفع حکومت اسلامی بوده است ، اگرچه در ظاهر خ                              
حتی نوع مواضع غربی ها در قبال اين مسئله دارای چنان درجه ای از نوسان بوده است                     . مسئله بيان می شود      

اينجاست که احساس می شود نوع ديپلماسی حکومت                . که ما را بيش از پيش به پشت پرده مشکوک کند                         
 استحصالِ  نتايج داخلی از اين ديپلماسی          اسلامی، ديپلماسی بحرانِ  مبتنی بر بحران نمايی در ظاهر قضايا برای              

شايد اظهارات چند روز اخير وزير امور خارجه ايالات متحده ما را به واقعيت ديگری که خيمه شب                      . بوده است   
 :به هر حال با زبانِ  حافظ اين مطلب را به پايان می برم که. بازی نظام سلطه سرمايه است ، نيز رهنمون کند 

 
 »    درون پرده بسی فتنه می رود                    تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند حالی         « 
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